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 :مقدمه

 

دواند و هر ای که نه در خاک، بلکه در دل زمان میی ابدی انسان است؛ ریشهمادر، ریشه

کند. در آغاز آفرینش، وقتی ای از عشق خود سیراب میبرگ از درخت زندگی را با قطره

ید به بود. شاروح الهی در کالبد انسان دمیده شد، لطافت مهر مادری در آن دم همراه 

جوید، ناخودآگاه به آغوش مادر همین دلیل است که انسان هر جا از خستگی دنیا پناه می

ایم ای است که از آن آمدهگردد، حتی اگر مادر دیگر در میان نباشد. مادر همان نقطهبازمی

ای است که چشم وجوی بازگشت به آنیم. او نخستین چهرهو در تمام طول عمر در جست

 .آوریمگشاییم و آخرین نامی است که در لحظات سخت بر زبان میآن میبر 

که  در وجود مادر، نوعی استمرار از رحمت الهی نهفته است؛ رحم او همان جایی است

گیرد، جایی که خداوند آن را مأمن آرامش و خلقتِ کوچک انسان در سکوت شکل می

ای زاده یابد و از دل او، جهان تازها میامنیت قرار داده است. درون وجود مادر، حیات معن

پایانی مهر ای از بیقید، و نشانهشود. مادر تجلی صبر است، تصویری زنده از بخشش بیمی

ای از عشق مطلق بیابیم، کافی است نگاهی به خواهیم چهرهخداوند بر زمین. هرگاه می

 .تابدمی سوزد، و بازبخشد، میهیچ توقعی میمادر کنیم؛ زیرا او بی

ای بیاموزیم، از چشمانش زبان عشق کتاب هستی است. پیش از آنکه کلمهمادر، معلم بی

گیریم. پیش از آنکه دنیای بیرون را لمس کنیم، از تپش قلبش مفهوم امنیت را را یاد می

پناه در آغوش اویم، درس ایمان، صبر و امید را در یابیم. وقتی هنوز ناتوان و بیدرمی

ی او آغاز شکوفایی روح ماست و هر اشکش بارانی آموزیم. هر خندهنگاهش می خاموشی

 .کنداست که وجدانمان را پاک می

ی اند، زیرا او پیونددهندهدر هر دینی، هر فرهنگی و هر سرزمینی، مادر را مقدس دانسته

بارداری  کند و رنجانسان با راز آفرینش است. قرآن کریم به صراحت از مقام مادر یاد می

ویژه فرماید انسان باید به والدین نیکی کند، و بهنماید؛ آنجا که میو زایمان را ستایش می

شود که مادر او را با مشقت بر خود حمل کرد. در نگاه الهی، احترام به مادر، یادآور می

ت رود. بهشبخشی از عبادت است؛ زیرا رضایت مادر، راهی برای رضایت خداوند به شمار می



زیر پای مادران است، نه فقط از سر تعارف یا تشبیه، بلکه از آن رو که هر گام مادر بر 

 .زمین، بوی بهشت دارد

رسد. او میان خاک هایش تا آسمان میخیزد اما شاخهای است که از زمین برمیمادر، ریشه

های یکیندش، تارکند و با لبخزند، میان جسم و روح توازن برقرار میو افلاک پل می

شود، مادر با نرمی دستانش عدالت را رحم میسازد. هرگاه جهان بیجهان را روشن می

اندازد. در شود، مادر او را به یاد انسانیت میگرداند. هرگاه انسان از خویشتن دور میبازمی

 .، آرامش جاودان نهفته استزند و در سکوتشی او، خداوند لبخند میچهره

ریزد. برای او دیروز و فردا معنا ندارد؛ فرزندش هرگز از را در هم می مادر، مفهوم زمان

ها از خانه رفته باشد. نگاه او هنوز پشت پنجره انتظار شود، حتی اگر سالدلش جدا نمی

گیرد، دهد و هر بازگشت را جشن میهای فرزند را از دور تشخیص میماند، صدای گاممی

شناسد؛ نه در پی مزد ت. عشق مادر، حد و مرز نمیگویی خداوند دعایش را شنیده اس

 .است و نه به خاطر نام، بلکه فقط برای آنکه عاشق بودن در ذات اوست

د را در در هر سلول وجود مادر، نشانی از خداوند نهفته است. گویی خداوند بخشی از خو

ماند. وقتی ی محبت دور نگاه از سرچشمهوجود او به ودیعه گذاشته است تا انسان هیچ

چرخد؛ چراکه در آن گیرد، جهان به آرامی در مدار خود میمادر فرزندش را در آغوش می

درپیِ ی خلقت است؛ زایشِ پیچشد. مادری، ادامهلحظه، زمین طعم رحمت الهی را می

 .زندگی از دل عشق

دیم. هر ی اخلاق، ایمان و انسانیت را بجوییم، باید به مادر بازگراگر بخواهیم سرچشمه

آموزد. اوست که با رفتار و کلام کودک از دامان مادر، نخستین مفاهیم خیر و شر را می

کارد. سکوتش معنا دارد، خشمش مهر است، و خود، درون فرزندش بذر وجدان را می

 بیند و از آنچهی خود را میای است که در آن انسان چهرهنصیحتش دعا. مادر، آیینه

 .شودهست، آگاه می

اند، مادر همچون فانوس در دنیای امروز که سرعت و سود، جای محبت و صبر را گرفته

گرداند. هرگاه انسان به تکنولوژی و قدرت روشنی است که انسان را به اصل خویش بازمی

نالد، مادر رحمی میسازد. هرگاه جهان از زخم بیشود، یاد مادر او را فروتن میمغرور می



بخشد. مادر نه فقط در خانه، که در روح جهان حضور دارد. او مراقب میبا لبخندش التیام 

 .بینیمشاست، حتی وقتی نمی

های یابد. او داستانی انسان تداوم میهاست. از طریق او خاطرهمادر، حافظ پیوند نسل

ست اش، فصلی از زندگی اکند. هر چین بر چهرهی تاریخ را در دل خود حمل مینانوشته

ایستد کند، زمان میای از کتاب صبر. وقتی مادری دعا میی موی سپیدش، آیهشتهو هر ر

ای نیست شوند. مادر، کلمهگریَد، فرشتگان هم خاموش میتا صدایش را بشنود. وقتی می

در جهان .ها گنجاند؛ او احساسی است که باید با جان لمسش کردکه بتوان در قالب واژه

شود. جهانِ ز هر زمان احساس میازگشت به مفهوم مادرانه بیش مهر امروز، نیاز به بابی

شود، انسانی ریشه خشک میگونه که درخت بیریشه است. همانمادر، جهانی سرد و بیبی

گاهی است که از شود. مادر، تکیهکه از مهر مادر جدا گردد، در درون خویش پژمرده می

اد او در و چه در غیاب. حتی پس از مرگ، یآغاز تا پایان عمر همراه ماست، چه در حضور 

 .دهدماند و مسیر بازگشت به نیکی را نشان میذهن انسان چون چراغی روشن باقی می

ای مادرانه دارد؛ ی جهان بیرون نیست. زمین خود، چهرهی مادرانههیچ انسانی از دایره

وند در بسیاری از متون بخشد. شاید به همین دلیل است که خداپرورد، و میرویاند، میمی

دارند. این « رحم»هایی توصیف کرده که ریشه در مقدس، رحمت خود را در قالب واژه

ی آن است که رحمت الهی و مادری، از یک سرچشمه سیراب شباهت زبانی، نشانه

 .شوندمی

ای است که تا ابد مادر، فصل نخست زندگی است، اما هرگز پایان ندارد. او آغازگر قصه

هایی است که کودک بر زبان یکی از نخستین واژه« مادر»ی امه دارد. در هر زبانی، واژهاد

ی وداع با دنیا بر زبان دارند. ها در لحظهای است که بسیاری از انسانآورد، و آخرین واژهمی

 .ای از جاودانگی مفهوم مادر استاین تقارن آغاز و پایان، خود نشانه

، هر یست؛ عبادتی است پنهان. هر شب بیداری، هر اشک پنهانیمادر بودن، تنها نقش ن

داند. مادری، کس نبیند، اما خداوند میشب، عبادتی است که شاید هیچدعای نیمه

ای طولانی است در برابر حیات. مادری، هنر صبر است، تجسم ایمان و مظهر محبت. سجده

 .دبخشی خلقت را معنا میآنکه سخن بگوید، فلسفهاو بی



که عشق خدا شامل خداوند است. چنان« اسم رحمان»در نگاه عرفانی، مادر همان مظهر 

کند. او حتی فرزندی را که کس را طرد نمیشود، عشق مادر نیز هیچی موجودات میهمه

ی بخشش شکل گرفته است. در راند، زیرا جوهر وجودش بر پایهخطا کرده، از خود نمی

 .ر خداای از بخشایش الهی است، و هر فرزند، یادگاری از مهاین معنا، هر مادر آینه

نشاند دک میدر ژرفای هر دعا، ردپای مادر نهفته است. اوست که نخستین دعا را بر لبان کو

های تنهایی، لالایی ایمان آموزد که با خدا سخن بگوید. صدای آرام او در شبو به او می

ا روشن نگه دارد. او ادر بیدار است تا چراغ دعا رخوابد، ماست. وقتی جهان در تاریکی می

چیز را تغییر دهد، و همین باور است که جهان را نجات تواند همهباور دارد که عشق می

 .دهدمی

گیرد؛ زیرا هر اندیشد، در جایی در جهان مادری آرام میهر بار که انسانی به نیکی می

روح و ای از حیات است، بیها پوستهتنی عشق اوست. انسان بدون مادر، نیکی، ادامه

ایم و شود که ما از عشق زاده شدهدهد، و یادآور میدهد، ریشه میجهت. مادر، معنا میبی

هاست. ز واژهدر پایان، هرچه بگوییم و بنویسیم، مادر همچنان فراتر ا.برای عشق باید زیست

ای که در دل هر انسان تا ابد هی جاودان زندگی، و ریشی خداست، ترانهقافیهاو شعر بی

خشکد، چون از نور الهی ای که هرگز نمیی ابدی انسان است؛ ریشهتپد. مادر، ریشهمی

 .بالدخورد و در خاک عشق میآب می
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 :فصل اول

 :مادر؛ تجلی عشق الهی در زمین 

 

خود را بر ی مهربانی ای که خداوند در آن جلوهمادر تجلی عشق الهی در زمین است؛ آینه

انسان تابانده است. در چشمان مادر، نوری از آسمان جاری است و در قلب او، دنیایی از 

آرامش نهفته که هیچ طوفانی توان خاموش کردنش را ندارد. مادر، نخستین مخلوقی است 

گوید، که عشق را نه در گفتار، بلکه در زیستن معنا کرده است. او هرگز از عشق سخن نمی

کند، حتی پیش از آنکه بداند عشق است. در حضورش، کودک احساس امنیت می زیرا خود

کند، گونه که آفتاب جهان را گرم مییابد. همانامنیت چیست. زمین با حضور مادر معنا می

دارد. در نگاه او، چیزی از جنس نور هست؛ نوری نفس مادر قلب زندگی را زنده نگه می

ای خدایی بر ی آفرینش، وظیفهده شده است. مادر از لحظهکه نه از آتش، بلکه از عشق زا

حد و مرز. وقتی خداوند داشتن امید، و بخشیدن بیدوش دارد؛ پرورش دادن حیات، نگه

ی زمینی آن باشد. هر خواست عشق خود را در جهان جاری سازد، مادری را آفرید تا جلوه

عشق مادرانه نه تنها .از آرامش نگاه مادر، نشانی از رحمت است و هر لبخندش، پیامی

کند. درون این عشق، نوعی راز نهفته است که عقل از انسان را زاده، بلکه او را معنا می

ماند. درک مادر، فهم جهان است. زیرا هر بار که کودکی در آغوش مادر درکش عاجز می

اند. آن رسیدهزند؛ گویی زمین و آسمان در یک نقطه به صلح خوابد، خداوند لبخند میمی

هاست. هیچ نیرویی در جهان به قدرت دل مادر نیست، چرا آغوش، سرمنشأ آرامش نسل

 .ی الهی استکه عشق او از جنس اراده

ی زایش، میان رنج و زاید. در لحظهآمیزد و از دل آن زندگی میمادر عشق را با درد می

داند که زندگی بها دارد، و آن بها کند که تنها در توان اوست. او میعشق توازنی برقرار می

که گویی نور از درونش اش در اوج رنج، روشنی دارد؛ چنانپردازد. چهرهرا با لبخند می

یابد. ای است که عشق الهی در جسم خاکی تجلی میجوشد. این لحظه، همان لحظهمی
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 .آوردن میاز آن پس، هر نوزاد با نخستین نفس خود، پیام مهر را از دل مادر به جها

 (.1374م. ) ،یهاشم

ی میان زمین و آسمان است؛ پلی مادر در زندگی، نقشی فراتر از پرورش دارد. او واسطه

گردد. در میکه از دل خاک تا افلاک کشیده شده تا انسان بداند از کجا آمده و به کجا باز

وجود است. هر بار ی اصلی گیرد، زیرا او یادآور سرچشمهآغوش مادر، روح انسان آرام می

یابد. در لبخند او، گیرد، بخشی از روح جهان التیام میکه مادر فرزندش را در آغوش می

 است . شود و در سکوتش، دعابخشش معنا می

بخشد. داشتی میهیچ چشمتر از عشق مادرانه نیست، زیرا مادر بیدر جهان هیچ عشقی ناب

تواند بخشد، چون نمیکشد. او مینی انتظار نمیکوشد و برای قدردااو برای دیده شدن نمی

 نبخشد. بخشش، بخشی از ذات اوست؛ همان گونه که روشنایی از خورشید جدا نیست.

داند آنکه حساب کند چقدر از خود داده است. او میبخشد، بیمادر عشق را چون نفسَ می

ی مادرانه، آیینه عشق.گرددتر مییدن افزونشود، بلکه با بخشکه عشق هرگز کم نمی

بخشد نه از سر نادانی، بلکه از عمق کند، مادر میبخشش خداست. وقتی کودک خطا می

گونه که درخت با شکستن پوست خود کند، همانداند انسان با خطا رشد میدانایی. او می

 یآنکه به زبان آورد. گویی خلقت را دارد، اما بیزند. مادر، در دل خود فلسفهجوانه می

 ی آفرینش، به او دانشی عطا کرده که نه از راه مطالعه، بلکه از راه عشقخداوند در لحظه

 (.1382فرهمند، م. ) .شودحاصل می

ریزد و شوند، اضطراب فرو میها کند میدر حضور مادر، زمان رنگ دیگری دارد. لحظه

نسیم بدل کند. او تواند سنگ را به اشک و طوفان را به شود. نگاهش میتر میجهان نرم

اند، ی ابدی آرامشداند چگونه با یک نوازش، رنج را از جان انسان بزداید. دستانش خانهمی

 .دهدگوید، حتی خاموشی جهان گوش میو صدایش لالایی هستی. وقتی مادر سخن می

هر کارد، ای میزاید، هر صبح امید تازهوقفه است. او هر روز از نو میی بیمادر، معجزه

شناسد، نه خواند تا جهان فرزندش آرام بماند. عشق او مرز نمیشب در سکوتش دعا می
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ماند، صدایش در ذهن تکرار در مکان و نه در زمان. حتی پس از مرگ، بویش در خانه می

ماند؛ چون از جنس رود، اما عشقش باقی میها ادامه دارد. او میشود، و حضورش در دلمی

ی فرزند بخواند. او نیازی به سخن تواند درد را در چهرهر با یک نگاه، میماد.جاودانگی است

گوید. آن پیوند پنهان میان مادر و فرزند، از ندارد، زیرا دلش به زبان احساس سخن می

گریدَ گرداند. گاهی فرزند در سکوت میجنس الهام است، از همان نیرویی که جهان را می

ی عشق نیست، بلکه دلیلی بر حضور روح الهی فهم، تنها نشانه فهمد. اینو مادر از دور می

 .در وجود اوست

کند، خوابش را ی دیگری میگذرد تا دیگری را بسازد. او بدنش را خانهمادر از خود می

ی گذارد. این ایثار، چهرهاش را در لبخند دیگری میسازد و جوانیقربانی آرامش دیگری می

راستی ق زمینی دیگری تا این اندازه خالص نیست. مادر بهحقیقی عشق است. هیچ عش

 .قربانیِ زیبایی است که به اختیار آن را پذیرفته است

گونه که هست، اند. او فرزند را نه فقط آندر چشمان مادر، گذشته و آینده در هم تنیده

خود به خود  ر زمانی کهدبیند. به او ایمان دارد حتی تواند باشد میگونه که میبلکه آن

کند، حتی کند. مادر باور دارد، چون عشقش ایمان است. او برای فرزند دعا میشک می

میرد؛ در جان اگر فرزند دور باشد یا حتی فراموشش کرده باشد. دعای مادر در هوا نمی

ی عشق مادرانه، چرخه.شودایی به نیکی بدل میکند و سرانجام در ججهان رسوخ می

دهد. ورزد، بخشی از جهان را شفا میدارد. هر مادری که عشق مینگه میزندگی را زنده 

ست شاید اگر روزی این عشق خاموش شود، زمین دیگر نخواهد چرخید. چون مهر مادر ا

کند؛ زمین دارد. حتی طبیعت نیز مادری میکه جهان را نرم و انسان را انسان نگاه می

تر این معناست. او با آگاهی ی کاملانسانی، جلوهبخشد. اما مادر پرورد، میزاید، میمی

زید. هر مادری بخشی از روح جهان است دهد، و با ایمان میبخشد، با عشق پرورش میمی

شود و در ی خلقت شنیده میکه در جسمی ظریف حلول کرده است. در صدای او، نغمه

 .باردهایش، باران شفقت میاشک
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نگرد، انگار خداوند را در آفریند. وقتی فرزند را میه میمادر با عشقش، جهان را دوبار

شود و لبخندش دعا. عشقش از زمین بیند. آن لحظه، نگاهش عبادت میی او میچهره

اش، جهان را با آنکه بداند، در هر لحظه از زندگیرسد. او بیرود و به آسمان میفراتر می

اشد؛ در استمرار جاودانگی انسان در همین ب و شاید راز.داردنیروی عشق الهی زنده نگه می

نام مادر زیسته نیست. حتی عشق مادری که نسل به نسل جاری است. هیچ انسانی بی

 ناخته، باز اثر حضور او را در روحش دارد. که مادرش را نشآن

ای که بر زمین آمده، بلکه چون نوری مادر تجلی عشق الهی در زمین است؛ نه چون فرشته

بخشد. در هر نفسش، رنجد و باز میگرید، میخندد، میمیان ما زیسته است. او می که در

گر نه خاک نشانی از خداست و در هر حرکتش، ردیّ از مهر. زمین اگر از مادر تهی شود، دی

 (.1383س. ) ،یغفار .گیرندها آرام میدهد و نه دلبار می

چیز را زند، اما حضورش همهریاد نمیکند. او فمادر، نیرویی است که در سکوت عمل می

دهد، همیشه روشن است. غذایی که با دست او ای که بوی مادر میدهد. خانهتغییر می

شوند، بوی امنیت هایی که با دستانش دوخته میشود، طعم مهر دارد. لباسپخته می

در جهان .بخشددهد و به آن معنا میدهند. مادر، زندگی را از عادی بودن نجات میمی

چیز در رقابت و سردی پرهیاهوی امروز، عشق مادرانه آخرین پناه بشر است. وقتی همه

ات گوید: برگرد، هنوز خانهبخشد و میچشمداشت میغرق شده، هنوز مادری هست که بی

لهی در مادر، تجلی عشق ا.آیدروشن است. آن صدا، صدای خداست که از گلوی مادر می

شود، نه فراموش. عشقی که جهان را نگه میرد، نه تمام مینه میزمین است؛ عشقی که 

بد دارد، چون در هر قلبی از او نشانی هست. او همان نوری است که از آغاز خلقت تا امی

آنکه خاموش شود. مادر، آغاز و استمرار عشق خداوند در جهان خاکی است؛ تابد، بیمی

 .بهشت را بفهمد ای که از آسمان آمده تا زمین معنایریشه



 13                                                                      زمین در الهی عشق تجلی مادر؛

 

 :ی رحمت خداآفرینش زن در آینه

ی لطافت خدا در جهان است. وقتی آفرینش آغاز شد و جهان میان نور آفرینش زن، قصه

ختی و سو ظلمت در نوسان بود، خداوند خواست رحمتی در زمین بیافریند تا توازن میان 

ند. زن کنرمی، میان عقل و عشق، برقرار شود. زن را آفرید تا جهان را با حضورش کامل 

جودش، و؛ از همان جوهری که رحمت الهی را در خود دارد. در از خاک نبود، از مهر بود

یابد. قدرت خلق و پرورش نهفته است، اما این قدرت نه در سلطه بلکه در عشق معنا می

د. آفرینش زن به فرمان خدا مأمور شد تا زمین را با عاطفه بیاراید و از خشونت تهی ساز

زند د میخداوند بود در کالبدی که لبخن او تنها یک رخداد طبیعی نبود، بلکه تحقق لطف

وقتی خداوند آدم را آفرید، در نگاهش حس .گیردگریدَ و جهان را در آغوش میو می

 زد. زمین پهناور بود اما خالی از نرمی، و آدم در میان بهشت نیز چیزی کمتنهایی موج می

شود. پس از آدم، داشت. خداوند از همان لحظه دانست که انسان بدون عشق، کامل نمی

ی رحمتش باشد، تا عشق را بیاموزد و به زمین معنا دهد. از آن پس، زنی آفرید تا آینه

عشق  جهان رنگ گرفت، زندگی جریان یافت، و زمین دیگر تنها نبود. زن، نخستین تجلی

شود و گرمایی که حتی در خدا در میان مخلوقات شد؛ نوری که هرگز خاموش نمی

 .ا دوام داردهسردترین زمان

ی رحمت است نه فقط در چهره و لطافتش، بلکه در صبر، در فهم، و در تحمل زن، نشانه

ی حیات به دستانش رقم حدش. خداوند در وجود او، توان زایش را قرار داد تا ادامهبی

 بخورد. رحم زن، جایگاه خلقت است؛ همان جایی که خداوند روح خود را در جنینی

شود. این بخش از وجود زن، ز دل تاریکی رحم، نوری تازه زاده میدمد و اکوچک می

ه تقدس آفرینش را در خود دارد. هیچ مکان دیگری بر زمین نیست که چنین نزدیک ب

 حضور خدا باشد.

بخشد حتی وقتی پایانش است. زن میاما رحمت زن تنها در زایش نیست؛ در بخشش بی

تواند با پناه، و در دستانش امان. او می زخمی است. در سکوتش دعاست، در نگاهش

ها را نرم سازد. رحمت خدا در وجود زن، چون لبخندی جهان را آرام کند و با اشکی، دل
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آنکه بخواهد یا بداند. پراکند، بیشود. او عشق را میگاه خشک نمیای است که هیچچشمه

خداوند زن را تنها .است ای، تجلی همان مهربانی نخستینزن در هر زمان و در هر چهره

اند. او برای زیبایی نیاورد، بلکه برای تداوم معنا. در او عقل و احساس به توازنی نادر رسیده

داند چگونه با صبر، دل طوفان را آرام کند، و چگونه در سکوت، جهان را به حرکت می

ان اش عشق است. هیچ قدرتی در جهدرآورد. زن از درون قوی است، زیرا سرچشمه

ی او بایستد. این مهربانی از جنس ضعف نیست؛ از جنس تواند در برابر مهربانی آگاهانهنمی

 ایمان است. 

ای است که مرد در آن خویشتن نفس اوست. او آینهی مرد که همزن در نگاه خدا، نه سایه

 آن،یابد. زن، حافظ عشق در جهان است؛ پاسدار احساسی که بیبیند و معنا میرا می

کند؛ در شود. در کنار هر پیامبر، نشانی از زنی هست که مهر را معنا میجان میحیات بی

صدا بخشد. او ستون نامرئی هستی است، آنکه بیکنار هر نسل، زنی که زندگی را تداوم می

 .کشدجهان را بر دوش می

 و وقتی دعا لرزد؛ریزد، آسمان میک میشود؛ وقتی اشخندد، جهان زیباتر میوقتی زن می

ای نهفته است که شوند. در وجودش، قدرت آفرینندهکند، درهای رحمت گشوده میمی

کند و با حضورش، ماند. زن با نگاهش، امید را زنده میجهان بدون آن از حرکت بازمی

سازد. او همان نوری است که خداوند برای دوام حیات در زمین فرستاد؛ ها را آرام میدل

 (.1393) ف. ،ینیحس .ی زن جلوه کرددل عشق برخاست و در چهرهنوری که از 

توان مهربانی خالق را ترین شکل خود. در چشمانش، میی خداست در زمینیزن، آیینه

رود. اگر مرد تجسم قدرت خداست، دید، و در قلبش، بخششی که از مرزهای بشر فراتر می

شود که این دو معنا در کنار هم زن تجسم رحمت اوست. و جهان تنها آنگاه کامل می

آنکه قضاوت فهمد بیپوشاند، و میبخشد، میباشند. زن، یادآور آن بخش از خداست که می

کند. حضور او، زندگی را از تکرار بخشد، بلکه آن را زیبا میکند. زن نه تنها زندگی می

جا که زنی دعا کشد، بوی بهشت دارد. هر ای که زن در آن نفس میدهد. خانهنجات می

کند، با اشک خود تر میشود. او با عشق خود جهان را نرمکند، رحمت خدا نازل میمی
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گرداند. آفرینش زن یعنی آفرینش معنا، یعنی تر، و با لبخندش امید را برمیها را خالصدل

 .آفرینش عشق در قالب انسان

ه دختر، چه همسر یا خواهری ده است. چه مادر باشد، چای از رحمت خدا زندر هر زن، تکه

آوران ها حاملان لطافت خداوندند؛ پیامدور، در وجودش همان نور ازلی جاری است. زن

توان فهمید که خداوند هنوز زمین را دوست ی آنان میعشق، نگهبانان زندگی. در چهره

نگهبان شود. پس زن، رحمی بدل میدارد. اگر روزی این لطافت از میان برود، زمین به بی

 .روح زمین است

فهمد. با آنکه بداند، راز بودن را میزن از همان آغاز، درک عمیقی از آفرینش داشت. او بی

یابد؛ آفریند. در نگاهش، رحمت خدا تجلی میزاید و با هر لبخند، امید میهر درد، معنا می

ن مهربانی حمت در لباس انسان است، همارپایان. زن همان منت، رحمتِ بیرحمتِ بی

 .ازلی که خداوند برای تداوم عشق، در کالبدی خاکی دمید

 :مادر در نگاه قرآن و سنت

گیرد مادر، نخستین حضور انسان در جهان است؛ نخستین آغوشی که روح را در خود می

کند. اگر در سیر هستی، هیچ شرطی، زندگی را معنا میو نخستین نگاه مهربانی که بی

ترین شکلش متجلی شود، همان جایی است که مادری آغاز ق به نابجایی باشد که عش

ی نخست تولد تا واپسین دم شود. مادر در پیوندی ناگسستنی با جان انسان، از لحظهمی

های انسانی، ها و سنتصدا و همیشگی دارد. او در تمام فرهنگزندگی، حضوری آرام، بی

کند هنوز نسان با دیدنش احساس میای که ای رحمت و بخشندگی است؛ چهرهنشانه

در نگاه دینی و انسانی، مادر نه .هایی از نور آفرینش در این جهان باقی مانده استبخش

زاید، بلکه تجسم مفهوم پرورش است؛ همان روحی که از رنج، عشق صرفاً زنی است که می

آموزد، لالایی میسازد و از خستگی، لبخند. او معلم خاموشی است که درس زندگی را با می

کند. هر لحظه از حیات که بخواهد، کودک را با معنای ایثار، صبر و آرامش آشنا میآنو بی

که بخواهد دیده آنهیچ ادعایی، بیهای حضور خدا در زمین است؛ اما بیاو سرشار از نشانه


